
 پرونده پژمان جمشیدی 
به دیوان عالی کشور رفت

گروه حـــوادث/ پرونـــده محکومیت پژمان جمشـــیدی 
با اعتـــراض هر دو طـــرف پرونده به حکم صـــادره  برای 

بررســـی به دیوان عالی کشـــور رفت.
به گـــزارش »ایران«، رســـیدگی به این پرونـــده از حدود 
یک ســـال قبـــل و با شـــکایت دختـــر جوانی کـــه بازیگر 

اســـت مبنی بر تعرض به وی از ســـوی پژمان جمشیدی 
در دادگاه کیفـــری تهران آغاز شـــد. 

پـــس از طـــی رونـــد قانونی ایـــن پرونـــده و برگـــزاری دو 
جلســـه محاکمه و شـــنیدن اظهـــارات دوطـــرف پرونده 
و شـــهود ســـرانجام قضـــات پرونـــده پـــس از بررســـی 

مستندات و اظهارات شـــاکی و متهم، پژمان جمشیدی 
را بـــه 99 ضربه شـــاق تعزیـــری محکوم کردنـــد که هم 
متهم و هم شـــاکی به این رأی اعتـــراض کردند و پرونده 
به دیوان عالی کشـــور فرســـتاده شـــد تا قضـــات دیوان 
پس از بررســـی پرونده دربـــاره آن تصمیم‌گیـــری کنند.

ح مرد طلبکار با اعتراض شاکی و متهم به حکم صادره  ضرب و جر
برای فرار از بدهی 5 میلیاردی

گروه حـــوادث/ مرد بدهکار برای فرار از پرداخت بدهی 5 میلیارد 
تومانی به شـــریکش او را ربود و بعد از ضرب و جرح شـــدید فیلم 

سیاه از او گرفت.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چند روز قبل مرد میانســـالی 
با مراجعه بـــه پلیس گفت: »با مـــردی به نام میلاد مـــراوده کاری 
داشـــتم امـــا در این میان حـــدود 5 میلیارد تومان بـــه من بدهکار 
شـــد. بعد از مدتی وقتی طلبم را خواســـتم او مدام امـــروز و فردا 

می‌کرد تـــا اینکه تصمیم گرفتم، شـــکایت کنم.«
او ادامـــه داد:» زمانـــی که میلاد از ماجرا با خبر شـــد پشـــنهاد داد 
که باهـــم صحبت کنیم. بـــه محل قرار بـــا میلاد رفتم و او ســـوار 
بر خـــودرواش به همـــراه یکی از دوســـتانش به محل قـــرار آمد و 
به بهانه صحبت کردن مرا ســـوار خودرواش کرد. اما در مســـیر با 
تهدید چاقو مرا به محلی خلوت کشـــانده و بعـــد از ضرب و جرح 
و گرفتن فیلم ســـیاه از من مجبورم کرد برگه‌ای را امضا کنم با این 
عنـــوان که از او هیچ طلبی ندارم و درنهایـــت مرا رها و تهدید کرد 

که اگر شـــکایت کنـــم، فیلم و عکس‌هایم را منتشـــر می‌کند.«
با شـــکایت مرد میانســـال، به دســـتور بازپرس جنایی تحقیقات 

برای دســـتگیری میلاد و همدســـتش ادامه دارد.

 درگیری مرگبار 2 پسر عمو 
بر سر تقسیم پول سرقتی

گروه حوادث/ دو پســـر عمو که 50 میلیون تومـــان پول را از خانه 
دوستشان ســـرقت کرده بودند هنگام تقسیم پول‌ها درگیر شده 

و یکی از آنها به قتل رســـید.
به گزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، بامـــداد 20 خرداد، بدنبال 
تمـــاس مردی جـــوان مبنی بر قتل پســـر عمویـــش در خانه تیم 
جنایی راهی محل شـــدند. محل جنایت، اتاقـــی بود که مقتول 
و قاتل در آنجا زندگی می‌کردنـــد. در معاینات اولیه متخصصان 
پزشـــکی قانونی اعلام کردند مرد 38 ســـاله بر اثر خفگی جانش 
را از دست داده اســـت. قاتل 35 ساله که در محل حضور داشت 
در تحقیقـــات گفت: »چند شـــب قبل به خانه یکی از دوســـتانم 
برای میهمانی رفتیم. زمانی که دوســـتم بـــرای پذیرایی ما را ترک 
کرد، متوجه شـــدیم که 50 میلیون تومان پـــول نقد داخل خانه 
نگهداری می‌کند. ما از این فرصت اســـتفاده کردیم و 50 میلیون 
را برداشـــتیم. وقتی به خانه برگشتیم دوستم که متوجه سرقت 
شـــده بود، با ما تماس گرفت و درخواســـت پـــس دادن پولش را 
کـــرد اما من و پســـر عمویم زیـــر بار نرفتیـــم و بـــه او گفتیم پول 
دســـت ما نیســـت. اما زمانی که خواســـتیم پول را تقسیم کنیم 
ســـر این مســـأله با هم به اختـــاف برخوردیم و بین مـــا درگیری 
رخ داد. مـــن هم پارچه‌ای که در گوشـــه اتاق بود برداشـــتم و دور 
گردن پســـر عمویـــم پیچیدم. به خـــودم که آمدم متوجه شـــدم 
او دیگر نفس نمی‌کشـــد. ترســـیده بودم و با پلیـــس و اورژانس 
تماس گرفتم.« با اعتراف متهم به دســـتور بازپرس جنایی او در 
اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات 

در این خصـــوص ادامه دارد.

11 پنجشنبه   21 خرداد 1405  شماره 9046

‏1 - متضاد »سیری« - از نوشت‌افزارها
2 - منطقـــه تفریحـــی تهران - پانصد هزار قدیم - تلفن شـــخصی 

حمل قابل 
3 - شکستنی در ورزش - برملا کردن راز - رفیق شفیق

4 - دوازده مـــاه - غنچـــه صـــورت - بادکردگی اقتصـــادی! - محل 
تغذیـــه جنین

5 - جنس جنگجو - آتشفشان ایران - حاجت
6 - به زحمت پیدا می‌شود - سکه کم ارزش - جوی خون

7 - آبادانی - فینال، آخرین - انصاف و عدل
8 - رود اروپایی - پرنده نامه‌بر - انکار کردن

9 - جناح لشکر - نظریه انتقال روح - شیب‌‌ساز
10 - چارق - شادمانی و خرمی‌ - احترام و بزرگداشت

11 - پرتاب گلوله - نوعی ساز زهی - الهه مصری
12 - تجویز پزشـــک - وســـیله رفـــت و روب - لقب پیشـــدادیان - 

لقمه چـــرب گربه!
13 - زادبوم - ترس بسیار - صبور

14 - دریافتن، فهمیدن - ترن مخفی - آبگوشت ساده
15 - برخلاف اراده و خواست شخصی - بدعت و نوآوری

‏1 - شـــرکت معروف ســـازنده محصـــولات الکترونیـــک و دیجیتال - 
تراژدی‌نویس فرانســـوی

2 - شکسته‌بند - پدر ابراهیم نبی - پشت سر
3 - بخشش‌ها - سامانه هوشمند حمل‌ونقل - ضمیمه

4 - مغاک - جنس خشن - ماشین کشاورزی - ناگهان خودمانی
5 - پول رایج در ژاپن - یاری‌طلب - طلبکار و وام دهنده

6 - امـــور - پارچـــه کرکی کـــه از ابریشـــم، پنبه، کتان یا پشـــم بافته 
می‌شـــود - عـــدد تیزپا!

7 - نوعی امتحان - عدم - طناب تاب
8 - بازیگر خانم با نام »نسیم« - شهر »رئیسعلی« - تانک ایرانی

9 - گرایش - جمع جامعه - مبارز
10 - یک خودمانی - نشان مخصوص کالا - طلوع کردن

11 - محصول نخل - شهر »چشمه‌علی« - از حروف مقطعه قرآن
12 - مشورت - شهر »هند« - عدد کارمندی! - عبوس و اخمو

13 - این گاز توسط »سر ویلیام رمزی« کشف شد - توانایی - گل ارغوان
14 - مصیبت‌ها - از رنگ‌ها - رایج
15 - هماهنگ - پرده نازک چشم

1 - پیشخدمت رستوران - بازیگر مرد فیلم »تهران کنارت« )روی پرده سینما(
2 - نمای عمارت - وقت - اندک و کم

3 - پایتخت »کره جنوبی« - سریع‌ترین نوع شنا - اسم پسرانه
4 - لوس و بی‌مزه - خرمافروش - از هوا می‌گیرند! - کشتی جنگی

5 - پستاندار باهوش ‌دریا - برانگیختگی - ویتامین سبزیجات
6 - عـــدد قهرمان - بعد از »آلفا« - کســـی که در جایـــی یا در کاری تفحص 

و کاوش کند
7 - حرف نشانه مفعول - شیرینی کودکان - بخشایش

8 - جارو کردن - میل شدید و زودگذر - حد فاصل بین پوسته و هسته زمین
9 - مرکز فلزی! - جشن روز بعد از عروسی - مرطوب

10 - پادشاه ساسانی - خوردنی ناگوار - گشاده
11 - پاسخ دلگیر کننده - چیزی که دیده بشود - تمایل

12 - بنده را از آن کلاهی نیســـت - حیوانی شبیه گوسفند - ابریشم - نوعی 
مدار الکترونیکی

13 - شـــهر »ایتالیا« - همیشه - این گل امروزه بیشتر نشانه عشق، افتخار، 
برتری و جذابیت می‌باشد

14 - رسم مغولی - ره‌شناس - روساخت
15 - رمانی ماجراجویی و تاریخی از »الکساندر دوما« - جمع‌ عشیره

1 - لوکس - فیلم به‌آفرید غفاریان
2 - از توابـــع تهـــران - مالی کـــه در قبال آزادی کســـی پرداخت 

شـــود - خانه ساحلی
3 - چوپان - ریسمان سیمی - مشت نمونه آن است!

4 - یار مشهدی - نماد زندگی نزد ایرانیان - تلخ - یک‌دوم هر چیز
5 - نوعی ساندویچ - نه مایع و نه گاز - آب در لغت محلی

6 - گوشت آذری - صف - مسیر تصمیم‌گیری
7 - دو یار هم‌قد! - پدر دموکراسی در دنیای مدرن - صفحات داخلی روزنامه

8 - چلچله - روز عربی - یکی از استان‌های »ارمنستان«
9 - نوعی آبگوشت - کمک مالی - بنیاد

10 - اثر تاریخی شیرگاه - بیماری تنفسی - نشانه فعلی جمع
11 - اندک - سنگ‌انداز - یکی از روستاهای تاریخی استان مرکزی

12 - از بانک می‌گیرند - دلیر - فیلم »نیل آرمفیلد« - نوعی آب‌نبات
13 - کار معمول و روزانه - گازی بی‌رنگ‌ و ‌بی‌بو - اکثر مردم

14 - قسمت پایین ‌گوش - پرنده‌ای زیبا و حلال‌گوشت - از رنگ‌ها
15 - پایتخـــت فعلـــی و جدید »ســـاحل عاج« - نوعی از پوشـــش 

اســـامی برای زنان
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گروه حـــوادث‌/ کامران علمدهـــی: راننده‌ای که به 
خاطر ســـبقت خـــودروی وانت با راننـــده آن درگیر 
و مرتکب قتل شـــده در حالـــی در دادگاه محاکمه 
شد که مدعی است ضربه او کشـــنده نبوده است.
به گزارش»ایران«، اواســـط ســـال 1403 گزارش یک 
درگیری خونین در منطقـــه ورامین به پلیس اعلام 
شـــد. پس از آن مأموران به محل اعزام شـــدند و با 
تحقیقات اولیه دریافتنـــد، راننده یک خودروی پژو 
405 پس از درگیری بـــا راننده خودروی وانت او را با 
ضربه چاقو مجروح کرده و به قتل رســـانده اســـت.
 دوســـتان مقتـــول کـــه در صحنـــه حضور داشـــتند 
به مأمـــوران گفتنـــد: »راننـــده وانت می‌خواســـت 
از خـــودروی پژو ســـبقت بگیـــرد اما راننـــده پژو راه 
نمـــی‌داد تا اینکـــه به یک ترافیک رســـیدیم و راننده 
وانـــت پیاده شـــد و بـــا عصبانیت ســـراغ راننده پژو 

رفت امـــا او بـــا چاقو چند ضربـــه زد و فـــرار کرد.«
دوربین‌هـــای  بازبینـــی  بـــا  مأمـــوران  ادامـــه  در 
مداربســـته موفـــق شـــدند راننـــده خـــودروی پژو را 
شناســـایی کنند. تحقیقات برای دســـتگیری متهم 
ادامه داشـــت تا اینکه وی در حالی که پلاکی جعلی 
روی خـــودرواش نصب کـــرده بود در اســـتان البرز 

ردیابی و دســـتگیر شـــد.
او در بازجویی‌هـــا بـــه درگیـــری خونیـــن بـــا مقتول 
اعتراف کـــرد، اما مدعی شـــد یک ضربه بیشـــتر به 

قربانی نزده اســـت.
بـــا تکمیـــل تحقیقـــات، پرونـــده بـــرای رســـیدگی 
بـــه شـــعبه 13 دادگاه کیفـــری یـــک اســـتان تهران 

فرســـتاده شـــد.
 

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای جلســـه اولیـــای‌دم درخواســـت قصاص 

. ند کرد
ســـپس متهم به جایگاه رفت و گفـــت: »روز حادثه 
به همراه همســـرم که باردار بود ســـوار بر خودروی 

پـــژو در حرکـــت بودیم کـــه راننـــده وانت از شـــانه 
خاکـــی جـــاده بـــا ســـرعت می‌رفـــت و گردوخـــاک 
شـــدیدی بلند شد، دوســـتانش هم که پشت وانت 
بودنـــد بلندبلند می‌خندیدند. بعـــد از چند دقیقه 
توانســـتم از او ســـبقت بگیرم و راننده وانت تلاش 
کرد تا دوباره از من ســـبقت بگیرد امـــا من به او راه 
نمـــی‌دادم تا اینکـــه در ترافیک جاده ناچار شـــدیم 
توقـــف کنیم و راننـــده وانت از خودرو پیاده شـــد و 
به مـــن اعتراض کـــرد و من هم علـــت راه‌ندادنم را 
به او توضیح دادم، اما او شـــروع به فحاشـــی کرد و 
یکـــی از بچه‌محل‌های‌مـــان کـــه آنجا بود با دســـت 

او را هـــول داد تا برود.«
متهم ادامـــه داد: »راننده وانت بعـــد از چند دقیقه 
دوباره ســـراغم آمد و گفت اگر جـــرأت ‌داری 500 متر 
جلوتر وایســـتا. من هم جلوتر توقف کردم تا ببینم 
چـــه می‌خواهـــد بگویـــد کـــه به یکبـــاره به ســـمتم 
حملـــه کـــرد و بعـــد از داخـــل ماشـــین یـــک چوب 
آورد و ضربـــه‌ای بـــه دســـتم زد، وقتی می‌خواســـت 
دومیـــن ضربه را بزنـــد جاخالی دادم. دوســـتش از 
پشـــت گلویـــم را گرفـــت و من هـــم بـــا چاقویی که 
داشـــتم یک ضربه بـــه کتفش زدم. مـــن اتهام قتل 
را قبول نـــدارم، چون مـــن یک ضربه بیشـــتر نزدم 
و نمی‌دانـــم ضربـــه دوم را چه کســـی بـــه او زده و از 

شـــما می‌خواهـــم تا دوربین‌هـــا را بررســـی کنید.«
قاضـــی پرســـید: »چـــرا بعـــد از دعـــوای اول از آنجا 

نرفتـــی؟ پـــاک جعلـــی را از کجـــا آورده بودی؟«
متهـــم جـــواب داد: »بعـــد از این ماجرا از ترســـم به 
کرج رفتـــم و خانه‌ای اجـــاره کردم، البته همســـرم 
هـــم بعـــد از این ماجرا بچه‌اش ســـقط شـــد. پلاک 
جعلـــی را از یک ســـایت آگهی اینترنتـــی 6 میلیون 
تومـــان خریـــدم و روی خـــودرو نصـــب کـــردم کـــه 

شناســـایی نشوم.«
پـــس از آن وکیـــل متهـــم نیـــز گفـــت: »ابتـــدا باید 
مشـــخص شـــود چه کســـی ضربه دوم را به مقتول 
زده و درخواســـت بازبینـــی دوربین‌هـــای محـــل 
جنایـــت را دارم. از طرفی با توجه بـــه اینکه مقتول 
بـــا پای خودش به بیمارســـتان رفته معلوم نیســـت 
آیا قصور پزشـــکی نقشـــی در مرگ او داشـــته یا نه، 
چرا کـــه یـــک ضربه مـــوکل من بـــه کتـــف مقتول، 

کشـــنده نبوده است.«
با پایان جلســـه قضات بـــرای صدور رأی وارد شـــور 

. ند شد

گـــروه حـــوادث: مرضیه همایونـــی/ دختر جـــوان که با همدســـتی 
دوســـتش به خانه مـــرد تاجر دســـتبرد زده بـــود بعد از دســـتگیری 

مدعی شـــد عاشـــق ســـرقت اســـت و به این کار اعتیـــاد دارد.
بـــه گـــزارش خبرنگار »ایـــران«، چندی قبـــل مردی تاجـــر وقتی وارد 
خانـــه ویلایـــی‌اش در منطقـــه نیاوران شـــد، به محـــض ورود از نبود 
خـــودروی بنـــزش در پارکینـــگ خانـــه تعجـــب کـــرد اما وقتـــی وارد 
ســـاختمان شـــد با دیدن خانـــه به هـــم ریخته و ســـرقت فرش‌های 
نفیس و طلا و جواهرات و ســـاعت‌های گران قیمتش وحشـــت زده 

بـــا پلیس تمـــاس گرفت.
وقتی گـــزارش این ســـرقت 70 میلیارد 
تومانـــی به پلیـــس اعلام شـــد دقایقی 
بعـــد کارآگاهـــان پایـــگاه یکـــم پلیـــس 
آگاهـــی پایتخـــت وارد عمـــل شـــدند و 

تحقیقـــات آغاز شـــد.

سرقت با خودروی مادر
بررسی‌ها نشـــان می‌داد درهای ورودی 
ســـاختمان ســـالم بـــوده و در ادامـــه 
بازبینـــی فیلم دوربین‌های مداربســـته 
ســـاختمان زن و مردی جوان را نشان 
داد کـــه ســـوار بـــر خـــودروی اچ‌ســـی 
کـــراس در مقابل خانـــه ویلایی توقف 
کرده و ســـناریوی ســـرقت میلیاردی را 
رقـــم زده‌اند. آنهـــا مقداری از وســـایل 
را داخل خودروی اچ‌ســـی کـــراس قرار 
داده و یکـــی از آنها ســـوار بـــر خودروی 
بنـــز محـــل را تـــرک کرده‌انـــد. گرچـــه 
پـــاک خـــودروی ســـارقان مخـــدوش 
بود اما کارآگاهان موفق شـــدند شماره 
پلاک را به دســـت آورده و هویت مالک 
آن کـــه زنی میانســـال بود، شناســـایی 

 . شد
 ســـرهنگ مهـــدی معمارپـــور فرمانـــده پایـــگاه یکـــم پلیـــس آگاهی 
تهـــران بزرگ با اعلام ایـــن خبر گفت: »طبق اظهارات زن میانســـال 
مشـــخص شـــد که خـــودروی او روز حادثه در اختیـــار دخترش بوده 
اســـت. با به‌دســـت آمدن هویت دختر 30 ســـاله کارآگاهان دریافتند 
وی ســـوابق متعـــددی در زمینـــه ســـرقت خانـــه دارد. با دســـتگیری 
سولماز همدســـت او به نام سیاوش هم بازداشـــت شد. متهمان در 
تحقیقات اولیه به ســـرقت از خانه ویلایی اعتـــراف کردند. به‌دنبال 
اعتراف متهمـــان، خودروی بنز و چند تخته فرش از مخفیگاه‌شـــان 

کشف شـــد. تحقیقات برای شناســـایی محل نگهداری ســـایر اموال 
ســـرقتی و بازگرداندن آنها به مال‌باخته ادامه دارد و جرایم احتمالی 

سارقان دستگیر شـــده  نیزادامه دارد.

عاشق سرقت هستم
ســـولماز، در خانواده‌ای به نســـبت مرفه بزرگ شـــده و مشکل مالی 
نـــدارد. امـــا او بارهـــا به خاطر ســـرقت بازداشـــت شـــده و این‌بار نیز 
با همدســـتی دوستش ســـناریوی ســـرقت 70 میلیارد تومانی را اجرا 
کرده اســـت. دختر جوان درباره انگیزه 
خود از این ســـرقت‌ها گفـــت: »مراوده 
با دوســـتان ناباب و هیجان و وسوســـه 
ســـرقت مرا به ســـمت این کار کشـــاند 
وقتـــی وارد یـــک بانـــد ســـرقت شـــدم 
بیشـــتر بـــه خاطـــر هیجانش بـــود که 
ادامه دادم وگرنه مشـــکل مالی ندارم. 
تا به حال 5 بار بازداشـــت شـــده‌ام اما 
هـــر بار بـــا رد مـــال و جریمـــه و گرفتن 
رضایت بعد از مـــدت کوتاهی از زندان 
آزاد شـــده‌ام و دوباره به ســـراغ سرقت 
رفته‌ام چون به ایـــن کار اعتیاد دارم.«

خانه ویلایی را چطور انتخاب کردید؟
به همراه ســـیاوش ســـوار بـــر خودروی 
مـــادرم در خیابـــان پرســـه می‌زدیم که 
چشـــم‌مان بـــه خانـــه ویلایـــی افتاد. 
چنـــد بار زنـــگ خانه را زدیم اما کســـی 
در را بـــاز نکـــرد. مطمئـــن شـــدیم که 
کســـی خانه نیســـت. بـــا شـــاه کلیدی 
کـــه بـــرای ایـــن کار تهیه کـــرده بودیم، 

وارد خانه شـــدیم.
خودروی بنز را چطور سرقت کردید؟

ســـوئیچ داخـــل خانـــه بـــود وسوســـه 
شـــدیم آن را ســـرقت کنیـــم و در خیابان‌هـــا بـــا آن بچرخیـــم. 

با سیاوش چطور آشنا شدی؟
او هم عضو باند ســـرقت بود و در پاتوق معتادان باهم آشـــنا شدیم. 

الان هم که همکاریم. 
فکرش را می‌کردید به این سرعت دستگیر شوید؟

نـــه مـــا هـــم صورت‌های‌مـــان را پوشـــانده بودیـــم و هم دســـتکش 
داشـــتیم حتی پلاک خـــودروی مادرم را هـــم پوشـــانده بودیم فقط 
اشـــتباه کردیم و چنـــد خیابان بالاتـــر روکش پلاک را برداشـــتیم که 

انـــگار دوربین‌ها رد مـــا را زدند. 

است عاشق سرقت  که  دختری  میلیاردی   70 دزدی   دعوای مرگبار 
 دو راننده 

به خاطر سبقت


